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سكوت
فيلمنامه

محسن مخملباف

تاجيكستان

خانه‌اى كنار آب، صبح روز اول:

ــادرِِ خورشــيد  ــد. م ــه مى كوب ــر درِِ خان ــوزون ب ــى م ــه فرم    دســتى ب

بــر در می کوبــد.  بــاز  از خــواب برمى خيــزد. ضربه هــاى مــوزون 

خورشــيد پسر٩ ســاله‌ نابینــا از خــواب برمى خيــزد. او بــا گــوش مــادرش 

ــد دم در  ــا بدان ــد ت ــا هرچــه مى كن ــد، ام ــال مى كن ــه دنب ــا در خان را ت

كيســت، صدايــى جــز صــداى يــك زنبــور را نمى شــنود. دســتش را دراز 

مى كنــد و شيشــه اى را كــه زنبــورى در آن گرفتــار اســت برمــى دارد. در 

ــه آسمان دســت  ــرواز مى دهــد و رو ب ــور را پ ــد و زنب ــاز مى كن آن را ب

مـى دارد ـبـه دـعـا برـ

خورشيد:

ــرده،  ــه اش برگ ــه خان ــور ب ــا زنب ــم! ت ــان، اِلِهََك  اى خداج
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ــه( ــم نش ــه. )گ ــم نزن ــه، ره گ ــر( باش ــفيد )بى خط ــش س راه

   مادر در خانه را مى بندد و باز مى گردد.

مادر:

 خورشيدجان!

خورشيد: 

هان؟

مادر:

صاحبخانــه آمــده اســت، مى‌گويــد كــه اجــاره پــولى 

)اجــاره خانــه( را تى‌ایــد )دهيــد(. اگــر كــه نتى‌ایــد )ندهيــد( 

ــرون  ــه ب ــه از خان ــه( را گرفت ــان )اثاثي ــباب و انجام‌ت اس

ــدَىْ؟ ــر مان ــد روز ديگ ــاه چن ــرِ م ــا آخ ــم. ت مى‌پرتاي

خورشيد:

پنج روز ماندَىْ.

 

راسته نان فروشان، دقايقى بعد:



8

   صفــى از دختران نان فــروش. هــر يــك قــرص نــانى در دســت. 

ــا  ــان را ب ــادر يكى دو ن ــد. م ــور مى كنن ــا عب ــوى آن ه ــيد از جل خورش

نمى پــسندند.   و  مىــسنجد  دــست 

دختر نان‌فروش:

بيا اَپََهَ )خواهر بزرگ( نان ببر. 

نان فروش دیگر:

ُـوم )واحــد  بيــا نــان ببر خاله جــان. ارزان كــردم. هشــتاد س�

مـه بين،)ببـیـن( هـشـتاد سـُـوم نـونِِ گرـ پــول تاجــيكى(. ـ

   خورشید نان ها را با دست لمس مى كند تا تازگى آن ها را بسنجد.

خورشيد: 

ــكه( از  ــىْ. )خش ــده(؟ . . . قاقَ ــولََىْ )‌چن ــد پ ــان چن نون‌هات

شــا چنــد پــولََىْ؟ . . . ســفيدَىْ. )بياتــه(. . . چنــد پــول؟ . . 

. قاقَــىْ. . . چنــد پــولََىْ از شــا؟

دختر نان فروش:
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 نانِِ گرمََىْْ. بياين خاله جان ارزان كرديم.

   هر يك از دختران براى فروشِِ نان خود بازار گرمی می کند. 

خورشيد:

 چند پولِِ نان؟

دختر زيبا:

 يك صد و بيست سُُوم. تو بَهَ )به تو( صد سُُوم مى تى يم. 

   خورشــيد بــه صداهــا گــوش مى كنــد و از زيباتريــن صــدا نــان 

مىــخرد

خورشيد: 

آچه )مادر( اين آوازِِ )صدای( دخترك نغزَىَْْ؟ )زیباست(

مادر: 

كسى كه آوازش نغزَىَْْ، نانِِ وى نغز نيست.

دختر زيبا:

ــد  ــان. گيري ــه بينيــد خودت ــان مــن نغــزه. من خاله جــان ن
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منــه. )بياييــد بخریــد( بــا گيريــد. )بــاز بياييــد بخریــد(

خورشيد:

 آچه‌جان نان وی نغزىَ.

دختر زيبا: 

با )باز( بياييد خاله جان. با )باز( نان گيريد.

    خورشــيد نــان را مى جــود و بــه موســيقىِِ جويده شــدن نــان گــوش 

لـذت مىـشـود غـرق ـ سـپارد و ـ مىـ

خورشيد: 

آچه جان نانِِ وََی سََختَىَ، ليكن آوازش نَغَزَىَْْ.
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راسته ميوه فروشان، ادامه:

   صفــى از دختران ميوه فــروش شــانه بــه شــانه هــم ایســتاده اند. 

هــر يــك ســبد میــوه را پیــش پــای خــود گذاشــته اند. مــادر می ترســد 

شـيد از وسوـسـه ـصـداى دختركانِِ ـنـورس مـيـوه اى كال را برگزيـنـد خورـ

خورشيد: 

مــن از آوازِِ ميوه هــا مى دانــم كــدام شيريــن اســت، 

آچه جــان!

مادر: 

ــد،  ــند، آواز ندارن ــوه مى فروش ــه مي ــان! دخترانى ك بچه ج

ـمـن ـخـودم مـيـوه ـجـدا ـكـرده، ـمـى گيرم

دختر ميوه‌فروش: 

خاله‌جان انار گيريد.

دختر دیگر: 
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خاله جان سيب گيريد.

ــد. وی ســيب را  ــوه اش را ســد راه خورشــيد مى كن    دخترى ســينى می

بـا دـسـت مى فـشـارد. از ـسـبد برداـشـته، ـ

خورشيد: 

آچه جان، ترشه.
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 خورشــید بــه دخترک انــار فــروش می رســد. بــا دســت‌ انارهــا را 

می فــشاد ــتا ــصدای آنــهآ را بــشنود.

خورشید:

این انار شیرین است.

   خورشــيد مــى رود و مــادر در پــى اوســت. دختركى كــه او را نمى بينيــم 

ســبد گــيلاس  را ســد راه خورشــيد مى كنــد. خورشــید دســت بــه ســبد 

ــوارى از  ــون گوش ــى دارد و چ ــت برم ــيلاس درش ــت گ ــك جف ــرده، ي ب

انگشــت خــود مى آويــزد و بــه تلنگــرى آن هــا را بــه رقــص در مــى آورد. 

دخترك دســت پيــش آورده گــيلاس را از او پــس مــى گيرد. خورشــيد 

نـد. مـس مى كـ نـه دخترك را ـ چاـ

خورشيد: 

تو سعادت هستى؟

سعادت:
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 از كجا فهميدى؟
   خورشید به شيطنت مى خندد.

خورشيد: 

روت )روی تو( رنگِِ )مثل( گلابيه.

سعادت:

لام خاله‌جان.  اسََّ

مادر: 

ــو  ــرم. ت ــو را مى‌خ ــاى ت ــن گيلاس‌ه ــعادت. م ــام س اسََّ

)اتوبــوس(  افَتوبــوس  ايســتگاه  بــه  بـُـرده  را  خورشــيد 

مى‌رســانى؟

سعادت: 

مََيلَشَْْ. )باشد(

ــالى  ــتار خ ــا را در دس ــعادت گيلاس ه ــايد و س ــتار مى گش ــادر دس    م
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مى كنــد. مــادر دســتار را بــه خورشــيد مى دهــد. ســعادت خورشــيد را 

بـرد بـا ـخـود مىـ ـ

سعادت:

خورشيد رفتيم. )بريم( 

 

مزرعه پنبه، لحظه‌اى بعد:

مزرعــه  از  و ســعادت  پنبه هــا. خورشــيد  كار چيــدن  در  زنــان     

مى چيــند پنــبه  گلِِ  و  مى نــشيند  جاــيى  در  ــسعادت  ـند.  مى گذرـ

سعادت: 

ــو در  ــه ت ــم ك ــه( را چين َـه )پنب ــن پَخَْْت� ــن اي ــيد! م خورش

ــذارى( مـانى؟ )بگ ــوش ات ب گ

خورشید: 

هان.
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ايستگاه اول، ادامه:

اتوبــوس  ايســتگاه  در  و  می رســند  راه  از  و خورشــيد  ســعادت     

يــستند ا مى‌

سعادت: 

خورشيد!

خورشيد: 

ها؟

سعادت: 

تــو كــه افتوبــوس ســوار شــدى، دســتاته گــوش ات بــدار. 

گــم  مــى ره،  هــوش ات  مى فهمــى،  آواز  )يــك(  يــگان 

مــى شى. مــادرت تشــويش مى شــه. مــا مجبــور، تــرا 

ــدى؟ ــم. فهمي ــم، بياري ــم، يابي كاوي

خورشيد: 

ها.
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سعادت: 

من تو بهَ چى گفتم؟

خورشيد: 

ــم.  ــم مان ــت مو در گوش ــدم، دس ــوار ش ــوس س در اَفَتوب

يــگان آواز نغــز نشــنوم، هوشــم نــره، ره گــم نزنــم. )گــم 

نشــم(

سعادت: 

ره گم‌زنى، چى مى‌شه؟

خورشيد: 

مرا اوستا از كار پيش )بيرون( مى كنه.

سعادت: 

خورشيد! اَفَتوبوس آمد.

   اتوبوس از راه مى رسد و پیش پای آن ها مى ايستد.

سعادت: 
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لام. )به راننده( اسََّ

راننده:

لام.  اسََّ

سعادت: 

شما اين بچه رو مى‌برين؟

راننده: 

تا كجا ببرم؟

سعادت: 

تا ايستگاه آخر.

راننده: 

مََيلَشَ. )باشد(

سعادت: 

ــگان جــاى  ــه. ي ــد. ايــن بچــه چشــاش نمى‌بين ــگاه كني ن

ــه. ــم مى‌ش ــه( گ ــاده مى‌ش ــراد، )پي ــر مى‌ف ديگ

راننده: 

نگاه مى كنم، بى پروا باش. )نترس(

سعادت: 

راهِ سَفيد.

 

اتوبوس در راه، لحظه‌اى بعد:

ــه راه خــود  ــوس ب ــرده. اتوب ــرو ب ــوش ف    خورشــيد دســتانش را در گ

تــا  می کنــد  دور  گــوش  از  انگشــت  لحظــه اى  مــى رود. خورشــيد 

موقعيــت‌ را دريابــد. صــداى دو دختر مدرســه اى حــواس او را بــه خــود 

ــه  ــا ب ــد ت ــر مى كن ــوش اش دورت ــت اش را از گ ــد. انگش ــب مى كنن جل
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آن هــا گــوش كنــد. دخترهــا از روى كتــاب مدرســه شــعرى از خیــام را 

از ــبر مى كنــند

دخترها:

از دى كه گذشت هيچ از او ياد مكن.

فردا كه نيامده است فرياد مكن.

بر نامده و گذشته بنياد مكن.

حالى خوش باش و عمر بر باد مكن.

   دخترهــا بــه كتــاب نــگاه مى كننــد و شــعر را از هــم مى پرســند و بــه 

ــد  ــازى و شــادی غرق ان ــان در ب ــا چن ــد، ام ــط جــواب مى دهن هــم غل

ــد و  ــر نمى شــوند. خورشــيد شــعر را بى غلــط مى خوان كــه شــعر را از ب

نـد بـه حيرت مى آیـ هـا ـ دختـر

دختر اول: 

شما كــه كــور باشــيد، از كجــا خوانــده گرفتيــد؟ )چطــور 

بلــد شــدید؟(

خورشيد: 

چشــم هــوشِِ آدمــو مى بــره. حــاضر اگــر چشــم ها 

ــيد  ــم هاتان را پوش ــن. چش ــاد مى گيري ــر ي ــيد، نغزت پوش

يـد كـرار كنـ مـن تـ مـراه ـ و هـ

   دخترهــا چشــم  خــود مى  پوشــند و همــراه خورشــيد شــعر را تكــرار 

ــد  ــاز مى كن ــم ب ــد دختر اول چش ــی بع ــوند. دم ــر ش ــا از ب ــد ت مى كنن

ــور  ــه از ايســتگاه مدرســه عب ــد ك ــان مى نگــرد و در مى ياب ــه خياب و ب

كرده‌اــند

دختر اول: 

)با فرياد( ما از مكتب )مدرسه( گذشتيم. ايستا. )بايست(
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دختر دوم:

 ايستا، ما از مكتب گذشتيم.

خورشيد:

 )با حيرت( از مكتب گذشتين؟

دختر اول: 

)بــه خورشــید( عََيــبِِ )تقــصير( تــو شــد مــا از مكتــب 

گذــشتيم. ــتو گفــتى ــما چــشم‌ پوــشيم.

شــوند.  پيــاده  كــه  برمى خيزنــد  دختر  دو  مى ايســتد.  اتوبــوس     

ـشيد ــبه دنــبال آنــها ــمى رود خورـ

راننده:

 )به خورشيد( كجا رفتى بچََه؟)پسر(

خورشيد:

 مى‌روم دختركان از مكتب ره گم نزنن.

راننده: 

خودت گم مى شوى. شين. )بشين(

 

ايستگاه آخر، لحظه‌اى بعد:

   نــادره، دخترک ۱۱ ســاله، کــه جــز لــب و بافــه اى از مــوى او را 

ــوس  ــوس منتظــر خورشــيد ايســتاده. اتوب ــم، در ایســتگاه اتوب نمى بيني

مى رســد و خورشــيد پيــاده مى‌شــود. نــادره کــه حــالا صــورت کامــل اش 

بـرد خـود مىـ بـا ـ تـه ـ شـید را گرفـ سـت خورـ یـم دـ را می بینـ

نادره:

 امروز بر وقت آمدى، آوازِِ نغز نشنويدى؟ )نشنيدى(

خورشيد: 
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شنَويدم. آوازِ نغزِ دختركان.

نادره: 

براى خوردن چه آوردى؟

خورشيد: 

نان.

نادره: 

باز چه؟

خورشيد:

 گيلاس.

نادره:

 گيلاس اش نغزی است؟

خورشيد: 

ها.
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بازار بزرگ، ادامه:

   وارد بــازار بــزرگ و شــلوغى مى شــوند. نــادره كــه دســتار خورشــيد 

را در دســت دارد، گيلاس هــا را دانــه دانــه  از دســتار در مــی آورد و 

مى خــورد. خورشــيد ســايه بــه ســايه نــادره مــى رود. صــداى موســيقىِِ 

ــك مى شــود و خورشــید را  ــرى نزدي ــوى دســتى عاب ــا رادي دل نشــينی ب

نـد. نـادره ـجـدا مى كـ بـرد و از ـ بـال ـخـود مىـ بـه دنـ نـد و ـ مـسـت مى كـ

   دمــی بعــد نــادره درمى يابــد كــه خورشــيد را گــم كــرده. بــه دنبــال 

او از ـهـر ـسـو ـمـى رود و ـنـام او را فرـيـاد مى كـنـد.

نادره:

خورشید! خورشید!

ــادره  ــا موســيقى راديــو تمـام نمى شــود، درنمى يابــد كــه ن    خورشــيد ت

را ـگـم ـكـرده اـسـت. ـبـا تـشـويش ـنـام ـنـادره را ـصـدا مى كـنـد

خورشید:

نادره! نادره!
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ــه  ــاز او را ب    خورشــید پاســخى نمى شــنود. صــداى موســيقى دیگــر ب

خــود مى كشــاند. موســيقى از درون قهوه خانــه اى پخــش مى شــود. 
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خورشــيد كنــار ديــوار قهوه خانــه مى ايســتد و مســحور موســيقى 

ــد شــده، چشــم هايش را  ــافتن خورشــيد ناامي ــادره كــه از ي مى شــود. ن

ــه  ــيقى ب ــداى موس ــد. از دور ص ــوش می کن ــا گ ــه صداه ــدد و ب مى بن

گــوش نــادره نیــز مى رســد. خــود را تــا نزديك تريــن محــل بــه صــداى 

شـيد را مى ياـبـد سـاند و آنـگـه چـشـم مى گـشـايد و خورـ موـسـيقى مى رـ

نادره: 

خورشيد!

خورشيد:

 ها.

نادره: 

ره گم زدى؟

خورشيد:

 ها.
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نادره: 

دير مانديم. )ديرمون شد(

خورشيد:

 رفتيم. )بریم(

جلوى كارگاهِ سازسازى، ادامه:

   نــادره و خورشــيد دســت در دســت هــم بــه جلــوى كارگاهِِ سازســازی  

ـسند مى رـ
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نادره: 

خورشيد!

خورشيد:

 ها؟

نادره: 

رسيديم.

خورشيد: 

من از موسپيد )پيرمرد( مى‌ترسم.

نادره: 

موســپيد اگــر جنــگ )دعــوا( كــرد، مى‌گويــم كــه خورشــيد 

ره گــم زد. گــوش‌ات را پــوش، نــرس.

   از لاى دســتار خورشــيد گل هــاى پنبــه را بیــرون آورده كمــى در گــوش 

نـد و وارد دكان مىـشـوند او مى چپاـ

 

كارگاه سازسازى، ادامه:

ــر  ــه ديگ ــد. در گوش ــان را مىبُرُن ــه درخت ــه اى از کارگاه تن    در گوش

ــد. گوشــه  ــده را مى تراشــند و درون شــان را خــالى مى كنن تنه هــاى بري

اتــاقكى  تبديــل مى كننــد. ميانــه كارگاه  بــه ســاز  ديگــر آن هــا را 

ــيد و  ــت. خورش ــردن سازهاس ــوص كوك ك ــه مخص ــت ک ــه اى اس شيش

ــه کــوک  ــه اتاقــك شیشــه ای وارد مى شــوند. خورشــید شروع ب ــادره ب ن

کــردن ســازها می کنــد و نــادره بــا ضربــات ســاز او می رقصــد. موســپيد 

)پیرمــرد( صاحــبِِ كارگاه کــه سرگــرم صحبــت بــا تلفــن اســت بــه رقــص 

ــنادره می نــگرد
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   موســپيد شماره تلفنــى را كــه مى خواهــد يادداشــت كنــد بــه حافظــه 

ــه را از  ــود و پنب ــه اى وارد مى ش ــك شيش ــه اتاق ــپرد و ب ــه مى س چرتك

شـيد بيرون مى كـشـد ـگـوش خورـ

موسپيد: 

چرا امروز دير آمدى؟

نادره: 

افتوبوس دير آمد.

موسپيد:

 همه روز افتوبوس دير مى‌بيايد؟!

ــه گوشــه  دیگــری مى كشــاند.  ــوش خورشــيد را مى كشــد و او را ب    گ

سـد ـصـداى ـيـك زنـبـور ـبـه ـگـوش مى رـ

موسپيد:

چــه خِِيــل )چــه جــور( صدايــى مى شــنوى؟ )رو بــه نــادره( 

ــد؟ )نمى دهــد( ــو چــرا جــواب نمى تى ي بگ
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   نــادره مى كوشــد گنگــى صــداى موســپيد را جبران كنــد تــا خورشــيد 

ـحـرف موـسـپيد را درياـبـد

نادره:

خورشيد آواز چه را مى‌شنوى؟

خورشيد: 

زنبور.

نادره: 

)به موسپيد( آواز زنبور را مى‌شنود.

موسپيد:

 زنبور گلُ‌ نشين، يا گهُ‌ نشين؟

خورشيد: 

گهُ نشين.

موسپيد:

 از كجا فهميدى زنبور گهُ نشين است؟

خورشيد:

 آوازش گنَده )بد( است.

موسپيد:

 چرا آوازش نغز نيست؟

خورشيد:

 گلُ‌هاى بد را مى‌نشيند.

موسپيد: 

ــده نشــيند،  ــورى روى گُلُِِ گَنَ ــو... اگــر زنب ــل( ت ــگِِ )مث رن

چــه مى شــود؟

خورشيد:
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 عسل‌اش نغز نمى‌شود.

موسپيد: 

عسل‌اش اگر نغز نشود، چه مى‌شود؟

خورشيد:

 از كار او را پيش )بیرون( مى‌كنند.

موسپيد: 

فردا دير بيايى ترا از كار پيش مى كنم.

نادره: 

ــر گــوش ات  ــوس نشســتى، دســتت را ب ــه افتوب ــى ك وقت

نگذاشــتى، هــوش ات مــى ره، ســاز كــوك كــرده نمى تــوانى. 

فــهما؟ )فهمـيـدى(

خورشيد: 

ها.

نادره: 

هــر روز از مكتــب موســيقى ســازها را برمى گرداننــد. 

ــوانى.  ــرده نمى ت ــو ســازها را نغــز كــوك ك ــه ت ــراى آن ك ب

ــدی( ــهما؟ )فهمی ف

خورشيد: 

ها.

موسپيد:

 از چشمه رفته آب بيار.

   نادره مى رود تا از چشمه آب بياورد.

كنار چشمه، لحظه‌اى بعد:
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   نــادره كــوزه در دســت بــه چشــمه مى رســد. از زيــر لبــاس  آينــه اى 

درمــى آورد. خــود را در آينــه مى بينــد و يــك جفــت گيلاس را از گوشــش 

ــا را  ــی زيب ــزد. خــم مى شــود و گلبرگ هــاى گل چــون گوشــوارى مى آوي

ــباند  ــش مى چس ــر ناخن هاي ــون لاك ب ــد و چ ــمه مى چين ــار چش از كن

ــار  ــت هاى لاك زده اش را كن ــرد. دس ــه مى نگ ــود را در آين ــاره خ و دوب

گوـشـوار ـگـيلاسى اش میـگـذارد.

كارگاه سازسازى، لحظه اى بعد:

   نادره وارد مى شود و از كوزه در كاسه موسپيد آب مى ريزد.

موسپيد: 

برو پيش خورشيد، سازها را گَنَده جور )كوك( نكند.

   نــادره بــه اتاقــك شيشــه اى مى آيــد. خورشــيد ســازها را كــوك مى كنــد. 

نــادره بــا ريتــم ســازهايى كــه بــه دســت خورشــيد كــوك مى شــوند، بــه 

ــركات او  ــا از ح ــرد ت ــادره مى نگ ــص ن ــه رق ــپيد ب ــد. موس ــص مى زن رق
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ــادره  ــه ن ــا اشــاره ب ــد كــه ســازها درســت كــوك مى شــوند. گاه ب دریاب

مى فهمانــد كــه ســازِِ خورشــيد كــوك نيســت. نــادره از حــركات دســت 

بـد موـسـپيد ـسـخن او را در مى ياـ

نادره:

 خورشيد! موسپيد مى گويد ساز كوك نيست.

روز دوم:

خانه خورشيد، صبح زود:

ــره  ــادر گ ــود. م ــه مى ش ــوزون نواخت ــی م ــه فرم ــه ب ــداى در خان    ص

روسرى اش را مى بنــدد. دوبــاره ضربه هــاى مــوزون بــه در نواختــه 

مى شــود. خورشــيد سر از رختخــواب بلنــد مى كنــد و بــا گوشــش مــادر 

ــالى  ــه خ ــد شيش ــد. بع ــب مى كن ــى رود، تعقي ــمت در م ــه س ــه ب را ك

ــه  ــور ب ــد زنب ــی بع ــى گيرد. دم ــه آسمان م ــى دارد و رو ب ــور را برم زنب

ــا  ــار گــوش اش مى گــذارد ت شيشــه بازمى گــردد. خورشــيد شيشــه را کن
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ـبـه ـصـداى زنـبـور ـگـوش كـنـد

خورشيد:

ُه  گـ� بــالاى  كــه  زنبورهايــى  بــا  اين قــدر  زنبــور(  )بــه 

آوازت  نــزن.  )حــرف(  گــپ  )مى نشــينند(  مى ششــتگى، 

گَنَــده مى شــه. ديــروز مى پريــدى مى گفتــى زيــزززز. 

ــو  ــن ت ــى وُُوززز، م ــون( برگشــته آمــدى مى گوي ــو )اكن اَكَ

را از خانــه پيــش )بیــرون( مى كــنم

مادر: 

خورشيد.

خورشيد: 

ها؟

مادر:

 وقتــى كــه جنــگ بــود، نهصــد سُــوم سى دلار بــود، 

حــاضر نهصــد ســوم يــك دلار شــده. 

خورشيد: 

من چيكار كنم؟

مادر: 

ــك  ــوق( ي ــردن در كار. معاش)حق ــاد ك ــولى را زي ــاره پ اج

ــم.  ــه تى يي ــه صاحبخان ــا ب ــپيد گير، ت ــه ات را از موس ماه

ــم( )بدهي

 

ايستگاه و داخل اتوبوس، روز:

   ســعادت خورشــيد را بــه ایســتگاه مى رســاند. خورشــيد در اتوبــوس 

ــيد از  ــد. خورش ــه آب مى پاش ــه شيش ــطل ب ــا س ــده ب ــيند. رانن مى نش
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بـر ـگـوش مىـگـذارد. ـسـكوت مىـشـود ـصـدا ـجـا مىـخـورد و دـسـت ـ

   ـ تصويرى كوتاه از مادر خورشيد در حال ماهيگيرى كنار آب.

ــته،  ــوش برداش ــد. خورشــيد گاه دســت از گ ــت مى كن ــوس حرك    اتوب

صداهــاى اطــراف را مى شــنود و بــاز دســت بــر گــوش مى نهــد. 

ــوزى  ــود. دانش آم ــق مى ش ــنود. دقي ــازى را مى ش ــداى س ــار ص ــك ب ي

ــاده  ــدى پي ــتگاه بع ــت. او در ايس ــيقى اس ــن موس ــغول تمري ــه مش ك

ـشيد در ــپی او ــمى رود مىــشود، خورـ

 

بازار مسگرها، لحظه‌اى بعد:

   صــدای ســاز دانش آمــوز و صــداى چكش هايــى كــه بــر ظــروف 

ــه  ــا ن ــى چكش‌ه ــت. گوي ــده اس ــم ش ــازار دره ــد در ب مسى مى خورن

بــر ظــرف مسى، كــه بــر مغــز خورشــيد فــرود مى آينــد. خورشــيد دمــی 
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انگشــت بــر گــوش مى گــذارد، صداهــا تخفيــف مى يابــد؛ امــا صــداى 

ــداى  ــد، ص ــرون می کش ــوش بی ــت از گ ــاز انگش ــود. ب ــم مى ش ــاز گ س

محـيـط هـجـوم ـمـى آورد.

ــدام  ــدا از ك ــد ص ــا نمى  دان ــنود، ام ــاز را مى ش ــداى س ــه ص ــا آن ك    ب

ســو مــی رود. در پــس صــدا هــر لحظــه از يــك ســو مــى رود تــا درمانــده 

مىـشـود. از ـيـك پسرک مـسـگر سراغ ـصـدای ـسـاز را ـمـى گيرد

خورشيد:

 اَكَََه )برادر(، اَكَََه.

پسر مسگر: 

ها؟

خورشيد: 

آواز ساز از كدام سو مى‌رود؟

پسر مسگر: 
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از آن سو.

خورشيد:

 كدام سو؟

پسر مسگر:

 )به پشت او مى زند.( از آن سو.

 

مكتب موسيقى. ادامه:

ــود.  ــیقی می ش ــب موس ــاز وارد مکت ــدای س ــال ص ــه دنب ــيد ب    خورش

خــود را ميــان صفــوف دانش آمــوزانى مى يابــد كــه همــه مشــغول 

ــود.  ــنيده مى ش ــار ش ــاى ناهنج ــا صداه ــاز آن ه ــازند. از س ــواختن  س ن

مديــر مكتــب كــه در حــال رهبرى موســيقى اســت، خورشــيد را 

مى‌بيــند

مدير مكتب: 

)بــه دانش‌آمــوزان( ننوازيــد. )بــه خورشــید( هــى بچََــه، 
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ــا.. ــا بي اينج

خورشيد: 

ها.

مدير مكتب:

 تو در كارگاه همون موسپيد كار مى‌كنى؟

خورشيد: 

ها.

مدير مكتب: 

ــه موســپيد مى گويــى كــه در آينــده اگــر هــمين خيــل  ب

)ایــن طــوری( اســباب ها ســاز کُُنــد، )ســاز بســازد( مــا ديگــر 

ــباب را  ــار اس ــا بي ــا( اينج ــه يكى از بچه‌ه ــم. )رو ب نمى خري

ــباب ها  ــن اس ــى گيرد.( اي ــيد م ــه خورش ــاز را رو ب ــه. )س بچ

تمامــاًً ناجــور. )ناكــوك( همــه جايــش ويــران پرده هــا. اگــر 
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ــده از ديگــر  ــد، مــا در آين ــل اســباب ســاز كن هــمين خي

بــه  را  مــا  ســخن هاى  هــمين  البتــه  مى خريــم.  جــا 

ــر. )رو  ــن اســباب را گير دســتت ب موســپيد مى رســانى. اي

ــديد؟ ــاده( ش ــار )آم ــا( طي ــه بچه ه ب

ــستر را  ــب رهبرى ارك ــر مكت ــد. مدي ــاده مى کنن    بچه هــا ســازها را آم

شروع مى كنــد. خورشــيد بــا ســازِِ خــراب در دســت، دســت هاى مديــر 

ــد و رابطــه حركــت دســت ها و صــداى ســازها  ــب را لمـس مى كن مكت

را آرام آرام درمى ياــبد.

كنار درياچه، لحظه‌اى بعد:

   بــاران تنــدی مى بــارد. خورشــيد مــى دود تــا ســاز را از بــاران برهانــد. 

ــرده، ســاز از  ــن گير ک ــه زمی ــش ب ــه ســاحل دریاچــه ای می رســد. پاي ب

دســت او رهــا مى شــود و خــودش هــم بــه زمين پــرت می شــود. 

نـد سـیقی می نوازـ نـد و موـ بـه می زنـ سـاز ضرـ بـر ـ بـاران ـ طـرات ـ قـ
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   خورشــید در جذبــه موســیقی بــاران بــه هــر ســو دســت دراز می کنــد 

تــا ســاز را بیابد.خورشــيد از صــداى موســيقى بــاران ســاز را مى يابــد. 

بــه  بــه دويــدن مى كنــد.  برمــی دارد و شروع  را  برمی خیــزد و آن 

سـد. حـصيرى مى رـ ـ
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   بــا ســاز زیــر حصیــر مــی رود، جــا تنــگ اســت. خــودش زیــر بــاران 

ــه از  ــش ک ــدای نفس های ــرد. ص ــر می ب ــر حصی ــاز را زی ــد و س می مان

سرمــا می لــرزد شــنیده می شــود. خــودش زیــر حصیــر مــی رود و ســاز 

سـازد نـه میـ بـاران تراـ بـاز ـ هـد. ـ یـرون می دـ را بـ

ــد.  ــوش رهگــذرى اســت حركــت مى كن ــه بالاپ    دمــی بعــد حــصير ک

ــد خورشــيد  ــی بع ــد. دم ــاران مى مانن ــر ب ــاره خورشــيد و ســاز زي دوب

ــم آب  ــر امــواج ملاي ــه و ســاز او ب ــا گــردن در آب درياچــه فــرو رفت ت

مى لــغزد.

خیابان، ساعتی بعد:

ــر     خورشــيد در خیابان هــای شــهر مــی رود و دســتانش را چــون مدي

مكتــب حركــت مى دهــد. از حرکــت دســتان او پرنــدگان بــه پــرواز در 

مى‌آيــند
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كارگاه موسيقى، ساعتى بعد:

   خورشید ساز کوک می کند و نادره با ضربات ساز او می رقصد.

   دمی بعد موسپيد با نادره حرف می زند.

موسپيد: 

ــشْ  ــاش دَرَكَ ــد، مع ــر آم ــروز دي ــيد ام ــادره( خورش ــه ن )ب

نيســت، )از مــزد خــرى نيســت( بُــرده بــه افَتوبــوس، بــرود 

ــه‌اش. خان

نادره:

 مَيلشَ.

   نــادره بــه اتاقــك شيشــه اى بازمی گــردد. خورشــيد ســاز كــوك مى كنــد. 

بـر تـنـه برـیـده درخـتـى مى نـشـيند نـزد او ـ ـنـادره ـ

نادره:

 خورشيد.
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خورشيد:

 ها؟

نادره: 

ــاش  ــه از مع ــرد. گفــت ك ــش ك ــو را از كار پي موســپيد ت

ــوس. ــزد افتوب ــم ن ــز رفتي خــرى نيســت. خي

خورشيد:

 نه.

نادره: 

چرا؟

خورشيد:

را  مــا  خانــه  در  مى بيايــد  )مــردى(  مــردكى  روز  هــر 

ــام.  ــام. باباباب ــوری(: باباباب ــن ط ــل )ای ــن خی ــد. ای مى كوب

مــردك مى گويــد اگــر اجــاره پــولى خانــه را نتى ييــم، 

ــت  ــار روز وق ــاًً چه ــد. تمام ــباب مان را بيرون مى پرتاب اس

مانــده. آچــه ام گفــت از موســپيد پــول يــك مــاه را پيشكى 

ــم( ــم. )بدهی ــردك بتی يي ــه م ــا ب گير ت

نادره: 

گفتى مردك چه خيل )چگونه( در زد؟

خورشيد: 

بابابابام.

نادره: 

بابابابا...؟

خورشيد: 

بابابابام.
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   خورشــيد بــا ســازِِ ربــاب مى نــوازد. نــادره كــه از گــوش‌ گــيلاس آويختــه 

و بــر ناخن هايــش لاك گلبرگ‌ زده در نماهــاى بســيار نزديــك مى رقصــد. 

گاه از او ـجـز ـلـب و ـگـوش و گوـشـوار ـگـیلاس پـيـدا نيـسـت
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مكانى نامعلوم، روز:

   خورشــيد مــى رود و دســتش را چــون مديــر مكتــب حركــت مى دهــد. 

از حركــت دســت او كــه چــون مديــر مكتــب بــه ايــن ســو و آن ســو 

مـى آيـنـد نـدگان ـبـه ـپـرواز درـ ـمـى رود، پرـ

روز سوم:

خانه، صبح زود.

   بــاز ضربه هــای مــوزون بــر در خانــه نواختــه مى شــود. مــادر در را 

گـردد نـد و بازمىـ گـو مى كـ نـه گفتـ بـا صاحبخاـ شـايد و ـ مى گـ

مادر:

 خورشيد.

خورشيد:

 ها؟

مادر: 

فقط سه روز ديگر مانده.

خورشيد: 
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من به موسپيد مى‌گم، گپ مرا گوش نمى‌كند.

 

ايستگاه اتوبوس، اتوبوس، ساعتى بعد:

   خورشــيد ســوار اتوبــوس مى شــود. انگشــت اش را بــه گوشــش 

مى فشــارد تــا هيــچ صدايــى را نشــنود. اتوبــوس مى ايســتد و نوازنــده 

صــورت  مى كنــد.  نــواختن  بــه  و شروع  مى شــود  وارد  دوره گــردی 

ــده  ــده. نوازن ــى آورد سرخ ش ــش م ــه گوش ــه ب ــارى ك ــید از فش خورش

ــار دســت از گــوش برمــى دارد.  ــوازد. خورشــید بی اختی ــك او مى ن نزدي

و  پيــاده مى شــود  نوازنــده دوره گــرد  اتوبــوس مى ايســتد،  وقتــى 

مـى رود پـی او ـ شـيد در ـ خورـ

 

خيابان‌ها، ادامه:

ــك  ــر ي ــده دوره گــرد ب ــى صــداى ســاز مــى رود. نوازن    خورشــيد از پ

شـيد جـلـوى يك گارى دـسـتى را ـمـى گيرد شـكه نشـسـته ـمـى رود. خورـ درـ

خورشيد:  

ايستا. ايستا.

پسر گارى‌كِش: 

كجا مى رى؟

خورشيد: 

از دُُمِِ وى ساز. )به دنبال آن ساز(

پسر گارى‌كِش: 

 ده سُوم مى‌تى مى‌برم.

خورشيد: 

تــو مگــر افتوبــوسى كــه ده سُــوم مى‌گــرى. هــر ايســتگاه 
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به يــك سُــوم.

پسر گارى‌كِش:

 هر ايستگاه به سه سُوم.

خورشيد: 

   هر ايستگاه به دو سُوم.

پسر گارى‌كِش:

 سوار شو.

   درشكه در خیابان ها مى رود. گارى در پی درشکه مى رود.

پسر گارى‌كِش:

ــارم شــد،  ُـوم. . . ايســتگاه چه  ايســتگاه اول شــد، دو س�

هشــت ســوم. )مى ايســتد.( ده ســوم شــد، مــن ديگــر 

شـدم ــته( ـ ــده )خس مان

   خورشيد پياده مى شود. گارى به راه خود مى رود.
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بازار مسگرها، دقايقى بعد:

ــش صــداى  ــا دهان ــوز ب ــازار مســگرها می شــود. هن    خورشــيد وارد ب

ضربه هــای موزونــی را كــه صاحبخانــه بــر در مى نواخــت تکــرار 

مى كــند

خورشيد: 

بابابابام.

ــد  ــد، آن قــدر بلن ــر مس هــا مى كوبن ــاتى كــه مســگران ب    صــداى ضرب

ــى مى ايســتد و  ــم خورشــید مى شــوند. در جاي ــه مزاحــم ريت اســت ك

ــا را  ــداى ضربه ه ــد. ص ــوش مى كن ــگرى گ ــت مس ــاى دس ــه ضربه ه ب

نزديــك بــه ريتــم در زدن صاحبخانــه مى يابــد. بــا دهانــش بــا ضربه هــا 

همراهــى كنــد، امــا در ضربــه چهــارم بــا ريتــم مســگران ناهماهنــگ 

مى شــود. دســت در گــوش مى‌گــذارد، صــدا كــم مى شــود. بــا دهانــش 

ريتــم در زدن صاحبخانــه را تكــرار كنــد، تــا بتوانــد تفــاوت صــداى در 
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زدن و صــداى مــس كوبيــدن را بيابــد، مى يابــد. تفــاوت در ضربــه 

چـهـارم اـسـت

خورشيد:

 )رو بــه بچــه مســگر اول( ايــن خيــل )طــور( كــه تــو مــى زنى، 

ــزن(.  ــم زََن )ب ــل كــه مــن مى گوي ــن خي نغــز نيســت. اي

باباباـبـام

بچه مسگر اول:

 از اينجا رو.

خورشيد: 

ــزن( نغــز  ــزن، )زشــت ن ــه بچــه مســگر دوم( بى‌زيــب ن )رو ب

ــزن( زَن.)قشــنگ ب

   بچــه مســگر دوم  دســت در جيــب كــرده، پــولى در دســت خورشــید 

پـول را ـپـس مى دـهـد شـيد ـ مى نـهـد. خورـ
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خورشيد:

ــتم( آواز  ــول نيس ــال پ ــت. )دنب ــول در كار نيس َـه پ ــن ب�  م

ــنگم( ــدای قش ــی ص ــم. )در پ ــز مى پرس نغ

بچه مسگراول: 

هى بچه او گدا نيست. مى‌گويد اين خيل زن.

   بابابابام را با چکش بر مس مى زند.

بچه مسگر اول: 

فهما؟

بچه مسگر دوم:

 بچه بيا اينجا، نرو.

 

كارگاه سازسازى، ساعتى بعد:

   نــادره دايــره زنگى هــا را يكى يكى كنــار صورتــش مــى گيرد و بــر آن هــا 

نـد شـيد ـگـوش مى كـ نـوازد. خورـ يـى مىـ ضربه هاـ
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نادره: 

 آيا اين آواز دايره نغز است؟

خورشيد:

 )مى‌شنود( نه.

   دايره ديگرى را امتحان مى كند.

نادره: 

اين ديگر؟ )اين يكى(

خورشيد:

 كوك نيست.

ــد.  ــه مى كوب ــه شيش ــده، ب ــر ش ــيد ظاه ــت سر خورش ــپيد پش    موس

بـد سـپيد را در مى ياـ يـام موـ نـادره پـ ـ

نادره: 

ــد،  ــر مى بياي ــم دي ــيد ه ــه خورش ــد ك ــپيد مى گوي موس

هــم نغــز ســاز را كــوك نمى كنــد. هركــس ســاز مى خــرد، 
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برمى گردانــد. موســپيد مى گويــد كــه از تــو بســيار زيــان 

تـو را پـيـش ـكـرد كشــيده ايم. وََى)او( ـ
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جلوى كارگاه، ساعتى بعد:

   نادره از كارگاه بيرون مى آيد. خورشيد کنار در نشسته است.

نادره: 

خورشيد.

خورشيد: 

ها.

نادره: 

خيز از قفاى من بيا.

خورشيد: 

نى. موسپيد گَنَده است، مرا غم داد.

نادره: 

تــو غــم مخــور. موســپيد حــاضر خفــه )ناراحــت( اســت. 

پسرش را در جنــگ كشــتند، حــاضر بــه يــادش آمــد. خيــز 

بـه ـنـزد چـشـمه مى روـيـم ـ

   خورشيد در پی نادره مى رود.

 

راه چشمه، دمی بعد:

   هر دو مى روند. نادره ترديد مى كند و مى ايستد.

نادره: 

من مى‌ترسم خورشيد.

خورشيد: 

چى بَهَ؟ )چرا(

نادره: 

ــر  ــيند. ه ــا مى نش ــدار( آنج ــات دار )تفنگ ــرد آفتام ــك م ي
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ــد.  ــدارد، جنــگ مى كن دخترچــه اى كــه رومــال )روسرى( ن

رفتـيـم از آن ـسـو

خورشيد: 

رفتيم از آن سو.

وحشــت زده  نــادره  دوبــاره  مى رونــد.  و  مى كننــد  كــج  را  راه     

. يــستد ا مى‌

نادره: 

ــا  ــدار( آنج ــات‌دار )تفنگ ــرد آفتام ــم. آن م ــت آمدي نادرس

ــم؟ نشســته اســت. چــه كار كني

خورشيد: 

تِز )تند( مى‌گذريم، نگاه نكرده.
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ــش دار  ــلح ري ــك مس ــك چري ــر ي ــی دورت ــد. کم ــت مى رون ــه سرع    ب

ــا  نشســته اســت و بــراى خــودش ســاز مى زنــد. خورشــيد مى ايســتد ت

بــه ســاز چريــك مســلح گــوش مى كنــد. نــادره او را بــا خــود مى كشــاند 

و مىــبرد

چشمه، دمی بعد:

ــی در  ــه  کوچک ــاس اش آين ــر لب ــادره از زي ــند. ن ــمه مى رس ــه چش    ب

شـيد مى دـهـد آورده، ـخـود را در آن مى بيـنـد و آيـنـه را ـبـه دـسـت خورـ

خورشيد:

 اين چيه؟

   خورشید به آينه دست مى كشد.

نادره:

 آينه.
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خورشيد: 

براى چى؟

نادره:

 براى ديدن. من خودم را درونش مى‌بينم

خورشيد: 

من هم درونش هستم؟

نادره: 

ها.

خورشيد:

 من كجا هستم؟

   نــادره برمى خيــزد و بــا انگشــت بــر روى غبــار آينــه دايــره اى 

. كــشد مى 

نادره:

ايــن رويــت. )در دايــره روی آینــه دو خــط كوتــاه افقــى 

ــودى  ــاه عم ــط كوت ــره خ ــت. )در داي مى کشــد.( ايــن ابروي

مى کشــد.( ايــن بينــى ات. )در دایــره خــط كوتــاه افقــى 

ــر  ــه، تصوي ــت. )از درون طــرح روى آين ــن دهان مى کشــد.( اي

خورشــيد بيرون مى آيــد.( ايــن تويــى خورشــيد!

و گل  را در دســت خورشــيد رهــا مى كنــد و می نشــيند  آينــه     

مى چينــد و چــون لاك روی ناخن هایــش می چســباند. دمــی بعــد 

ــصداى شكــسته ــشدن آيــنه را مىــشنود

نادره: 

شكستى اش؟!
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خورشيد: 

بخشش كلان مى‌پرسم. )خيلى عذر مى‌خواهم(

ــه  ــته آين ــه شكس ــك نيم ــادره در ي ــر ن ــده. تصوي ــه ش ــه دو تك    آين

مى افتــد. خورشــيد جلــو مى آيــد. تصويــر او در نيمــه ديگــر آينــه 

مى افتــد. نــادره نيمــه اى از آينــه را كــه تصويــر خورشــيد در آن اســت، 

نـادره را دارد يـر ـ كـه تصوـ گـرى را ـ مـه ديـ شـيد نيـ مـى دارد و خورـ برـ

نادره: 

ــرگاه  ــت. ه ــن اس ــپيد غمگ ــاضر موس ــى‌روم. ح ــن م م

خرســند شــد مى‌بيايــم تــو را بــا خــود مى‌بــرم.

خورشيد:

 مَيلشَ.

ــر روى برگ هــاى زردى كــه زمين را فــرش     پيراهــن ســياه خورشــيد ب

ــادره از  ــد. ن ــود مى خواب ــاس خ ــر لب ــيد ب ــت. خورش ــاده اس ــرده  افت ك

كنــار درختــانى كــه جــز بــرگ زرد ندارنــد مــى رود. خورشــيد زيــر لحــافى 
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از ـبـرگ زرد خوابـيـده اـسـت

روز چهارم:

خانه، صبح زود:

   ضربــه مــوزون بــر در نواختــه مى شــود. مــادر در را می بنــدد و 

ـيد ـشيد مى آـ پــيش خورـ

مادر: 

خورشيد‌جان.

خورشيد: 

ها؟

مادر: 

فقــط يــك روز ديگــر مانــده اســت. رفتــه پيــش موســپيد 

زارى كــن، تــا معــاش يــك ماهــه‌ات را پيشــى )زودتــر از 

موعــد( تى‌يــد. )بدهــد( آورده بــه ايــن صاحبخانــه تى‌ييــم.

)بدهیــم( اگــر نتى‌ييــم )ندهیــم( مــا را از خانــه پیــش 

ــى‌روم؟! ــا م ــك زن كج ــن ي ــس م ــد. پ مى‌كن

خورشيد:

 زارى كردم آچه‌جان نمى‌تى‌يد. )نمی‌دهد(

مادر: 

بچه جانم مى‌تى‌يد. )می‌دهد( التماس كن.

 

اتوبوس اول، ساعتى بعد:

   خورشيد در پی نوازنده دوره گرد در هر اتوبوسى سرك مى كشد.

خورشيد: 
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يگان مرد كه سازِ نغز مى‌زد را نديدى؟

مسافر اول: 

نى نديدم.

خورشيد:

ــز  ــه ســاز نغ ــدى ك ــگان كــس را ندي ــر( ي  )از مســافر ديگ

ــى‌زد؟ م

مسافر دوم: 

بچه بود يا مرد؟

خورشيد: 

مرد.

مسافر سوم: 

سازش نغز بود؟

خورشيد:

 ها.

مسافر سوم: 

مــن يــك مــرد را ديــدم از آدم‌هــا پــول مى‌پرســيد. )گدايــى 

مى‌كــرد( وَى دو ايســتگاه پيشــر فرآمــد. )پیــاده شــد(

خورشيد: 

ايستا. ايستا. من مى‌فرام.

اتوبوس دوم، دقايقى بعد:

   خورشــيد ســوار اتوبوســی دیگــر مى شــود و سراغ نوازنــده دوره گــرد 

را ـمـى گيرد

خورشيد:
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 شما يگان مرد را نديدين ساز نغز مى زند؟

مسافر اول: 

نه نديدم.

خورشيد:

 شما نديدين يگان مرد ساز نغز مى‌زند؟

مسافر دوم: 

ــك  ــن او كم ــه نشس ــا ب ــرد ت ــت او را مى‌گ ــدم. )دس ــه ندي ن

ــا شــن. ــد.( بي كن

خورشيد: 

)مى‌نشيند.( چه خيل )چطوری( من وَى را كاوم، يابم؟

مسافر دوم: 

براى چى تو او را كاوى، يابى؟

خورشيد: 

ديــروز از پشــت وَى مــن ره گــم زدم. اوســتا از كار مــنَ 

پيــش كــرد. گفتــم عيــب مــن نبــود، عيــب ســاز وَى بــود. 

اوســا گفــت وَى را بيــار بــراى تــو بخشــش كلان پرســد تــا 

بــه كار برگردانمــت.

مسافر دوم:

 نه من نديدم.

خورشيد: 

ايستا. ايستا. من مى‌فرام.

مسافر دوم:

 ايستا. بچه مى‌فراد.

   خورشيد پياده مى شود و مى رود.
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كنار درياچه، همان زمان:

   مــادر ماهيــگيرى مى كنــد. پیرمــردی كنــار او نشســته و ماهــى 

ــمى گيرد. ــهر دو ــبه زــبان روسى صحــبت مى كنــند

مادر: 

وقتــى شــوروی پــاش خــورد، شــوهر مــن رفــت بــه 

روســيه و دیگــر برنگشــت. حــالا كسى رو نــدارم كــه پسرم 

نـدم هـا موـ نـه و تنـ سـتى كـ رو سرپرـ

مرد ماهيگير: 

اونجــا هــم كسى  امــا  بــرم روســيه.  منــم مى خــوام 

نيــست منتــظرم 

مادر: 

ــه  ــول داری ب ــواد. شما پ ــول مى خ ــن پ ــه از م صاحبخون

ـمـن ـقـرض ـبـدی

مرد ماهيگير: 

خودم روزی يه نون هم به زور پيدا مى كنم.

مادر: 

ديــروز از صبــح تــا شــب اينجــا نشســتم، امــا يــك دونــه 

ماهــى‌ام نگرفتــم.

مرد ماهيگير: 

مــن دو ســه روز اينجــا مى شــينم، اگــه امــروز بتونــم يــه 

دوـنـه ماـهـى ام ـبـگيرم، ـخـيلى كار ـكـردم

جلوى كارگاه سازسازى، ساعتى بعد:

   خورشــيد نوازنــده دوره گــرد را يافتــه اســت. هــر دو بــه ســمت كارگاه 
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مى روـنـد. ـنـادره كـنـار در بـسـته‌ كارگاه ايـسـتاده اـسـت

خورشيد:

)بــه نوازنــده دوره گــرد( موســپيد را بگــو عيــب راننــده بــود 

يـم ـكـه ـمـن ره ـگـم زدم. ديـگـر دـيـر نمى آـ

نادره: 

خورشيد!

خورشيد: 

ها؟

نادره: 

ــه اســت  موســپيد درِِ كارگاه را مََحكــم )قفــل( كــرده، رفت

ــگاه  ــا پ ــر ت ــده( اگ ــه نوازن ــد. )رو ب ــر ياب ــك شــاگرد ديگ ي

)فــردا( اجــاره پــولى خانــه را نتى یــد، صاحبخانــه اســباب و 

انجامــشان را بيرون مى پرتاــبد
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نوازنده دوره‌گرد:

 )بــه نــادره( بــه موســپيد پــدرت نگفتــى مشــكل ايــن پسر 

! ؟ چيه

نادره:

 موســپيد مــرا نــگاه مى‌كنــد، )نگــه مــى‌دارد( بــه مــن پــدر 

نيســت. )پدرم نيســت(

نوازنده دروه گرد:

 )به خورشيد( حالا گريه نكن. برو خونه‌ فردا بيا.

خورشيد: 

عَيــب ســاز تــو شــد، مــن ديــر آمــدم. مــن گوشــم را هــر 

ــود مــن ره گــم  ــو نغــز ب ــم. ســاز ت روز مَحكــم مى‌گرفت

زدم.

نادره: 

بخشش مى‌پرسم، كاش من همراه شما مى‌شدم.

نوازنده دوره گرد:

ــن  ــتان م ــش دوس ــم پي ــا بري ــرم. بي ــداره دخ ــكال ن اش

ببينــم چيــكار مى‌شــه كــرد.

   هر سه مى روند.

 

كنار درياچه، ساعتى بعد:

   آواز نوازنــده دوره گــرد شــبيه صــداى ســگ و گوســفند اســت. ســگ 

گلــه بــا شــنيدن صــداى او بــه ســویش مى آيــد و گوســفندان از آمــدن 

ــده  ــتان نوازن ــراق دوس ــل ات ــه مح ــه ب ــر س ــد. ه ــتقبال مى كنن او اس

شـينند شـنی مى نـ جـاق روـ سـند و دور اـ گـرد مى رـ دورهـ
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نوازنده دوره گرد: 

ــراى  ــون، ب ــم در خونه‌ت ــردا مى‌آيي ــا ف ــيدجان، م خورش

رو  شــا  اثاثيــه  كــه  مى‌زنيــم  ســاز  صاحبخونه‌تــون 

ــه؟ ــدازه. خوب ــرون نن ب

خورشيد: 

صاحبخونه ما ساز دوست نداره، پول دوست داره.

نوازنده دوره‌گرد:

مــا  حــالا  دارن.  دوســت  مــردم  همــه  رو  موســيقى 

ــايد  ــم. ش ــاز مى‌زني ــون س ــراى صاحبخونه‌ت ــم و ب مى‌آئي

ــت داد. ــا مهل ــه ش ــد و ب ــم اوم ــه رح ــش ب دل

نادره:

 اگر شما به وَى پول تى‌ييد، اسباب را بيرون نمى‌پرتابه.

نوازنده دوره گرد:

ــردان  ــن ور و اون ور سرگ ــه اي ــتيم ك ــول داش ــه پ ــا اگ ‌م
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نمى‌شــديم.

نادره: 

خورشيد دير شد، خيز.

خورشيد: 

تو اون سو، من اين سو.

ــب را  ــم راه رفتن اس ــار ريت ــا دوت ــرد ب ــده دوره گ ــد. نوازن    برمى خيزن

مى نــوازد. اســب گلــه در آب يورتمـه مــى رود و خورشــيد نیــز يورتمـه وار 

لـه دور مىـشـود نـار گـ از كـ

 

روز پنجم:

خانه و كنار درياچه، صبح:

   نوازنده دوره گرد و دوســتانش به همراه اســب و ســگ و گوســفندان 

ــه خورشــيد صــف بســته اند. خورشــيد و  ــروى خان ــار دریاچــه، روب كن

تـر از آنـهـا نشـسـته اند. ـنـادره كـمـى دورـ
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ــده  ــى رود. نوازن ــید م ــه خورش ــوی خان ــه س ــی ب ــد قايق ــی بع    دم

ــنواختن مى كنــند. ــبه  دورهــگرد و دوــستانش شروع 

نادره: 

خورشيد.

خورشيد: 

ها.

نادره: 

يك كشتى )قايق( است كه به طرف خانه‌تان مى‌رود.

خورشيد: 

در درونش كى شيشتگى؟ )نشسته(

نادره: 

يــك مــرد كلان. كشــتى رفــت پيــش خانه‌تــان ايســتاد. . . 

وَى مــرد بــا آچــه‌ات گــپ مى‌زنــد.

خورشيد: 

چى مى‌گه؟

نادره: 

نمى دانم.

ــدگان  ــد و نوازن ــرارى مى كنن ــفندان بى ق ــد. گوس ــارس مى كن ــگ پ    س

نـد نـواختن برمى دارـ سـت از ـ دـ

نادره: 

خورشيد.

خورشيد: 

ها.

نادره: 
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و  اســباب  غــم مى تى يــد. وى  آچــه ات  بــه  مــرد  وََى 

مى پرتاــبد كــشتى  ــبه  را  انجامــتان 

   نوازنــدگان، موســيقى ديگــرى مى نوازنــد تــا شــايد دل صاحبخانــه را 

بــه رحــم بياورنــد. مــادر خورشــيد بــا اثاثيــه اش كــه جــز آينــه اى از آن 

پيــدا نيســت در قایقــی پيــش مى آيــد. بــه درون آينــه، نــور خورشــيد 

آسمان تابـيـده اـسـت

نادره:

 خورشيد.

خورشيد: 

ها.

نادره:

 آچــه‌ات بــا اســباب و انجــام در كشــتى پيــش مى‌بيايــد. 

كجــا  بــه  خورشــيد  بــرود.(  كــه  برمى‌خیــزد  )خورشــيد 
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مــى‌روى؟

   خورشــيد بــه ســمت نوازنــدگان دوره گــرد مــى رود. نوازنــدگان دســت 

نـواختن می کـشـند از ـ

خورشيد: 

من راه دور مى‌روم. راه رفتن اسبو بزنيد.

   نوازنــدگان ریتــم راه رفتن اســب را مى نوازنــد و خورشــيد يورتمـه وار 

دور مى شــود. مــادر خورشــيد از دور او را صــدا مى كنــد، خورشــید 

ـمـی رود

 

بازار مسگرها، ساعتى بعد:

   خورشيد چون اسب يورتمه وارد بازار می شود.

بچه مسگر: 

هى بچه بيا اينجا.

   بابابابــام را بــا چكــش بــر ديــگ مسى مى كوبــد. خورشــيد بــا شــنيدن 

صــدا مى ايســتد و بــه ســمت او بــاز مى گــردد. بچــه مســگر دوم نيــز 

بــراى خورشــيد ريتــم بابابابــام را تكــرار مى كنــد. خورشــيد چــون رهبر 

ــالا مــى آورد اركــسترى روبــروى بچه هــا مى ايســتد و دســت هايش را ب

خورشيد: 

ُـرد )كوچــك( بــه  ديــگِِ كلان )بــزرگ( بــه يــك بــار، ديــگِِ خ�

ســه بــار. فــهما؟ )فهمیدیــن؟(

شاگرد مسگرها:

 ها.

   خورشــيد دســتش را چــون رهبر اركــستر بــالا و پــايين مى بــرد و 

بچــه مســگرها بــه پیــروی از دســت او بــا کوبیــدن چکــش بــر مس هــا 
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ـند. مى‌نوازـ

   تمامــی مســگران بــازار تحــت تــأثير حركــت دســت خورشــيدند كــه در 

سـو ايـسـتاده، ـبـازار مـسـگرها را رهبرى مى كـنـد: باباباـبـام.. مياـنـه چهارـ
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    خورشــيد پیــش مــی رود و زيــر ســتون نــورى كــه از ســقف مى تابــد 

ــازار  ــكوت ب ــى دارد. س ــه م ــت نگ ــت هايش را بى حرك ــتد و دس مى ايس

ــت  ــت هايش را حرك ــو دس ــيد از ن ــد خورش ــی بع ــى گيرد. دم ــرا م را ف

مى دهــد. ايــن بــار صــداى بابابابــام روی تــیتراژ فیلــم، از مقدمــه 

سـد بـه ـگـوش مى رـ هـوون ـ نـج بتـ ـسـمفونى پـ

تاجيكستان

زمستان ۱۳۷۶

محسن مخملباف
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چشمانِِ بسته محسن

كریستین مسون

 

   كریســتین مســون از كانــال پنــج تلویزیــون فرانســه، در ونیــز ســال 

ــا  ــه ای ب ــه ۱۶ دقیق ــك مصاحب ــكوت، ی ــم س ــا فیل ــه ب ۱۹۹۸ در رابط

محســن مخملبــاف انجــام داد. در ســال ۲۰۰۰ بــا افــزودن دو پلان 

ــك  ــه ی ــه، آن را ب ــن مصاحب ــای ای ــدا و انته ــه ابت ــكوت ب ــم س از فیل

ــل کــرد  ــام »چــشمان بســته محســن« تبدی ــه ن ــاه مســتند ب ــم كوت فیل

ــه  ــوان یــك فیلــم فرانســوی راهــی جشــنواره ها کــرد. مصاحب ــه عن و ب

ــوزآپ اســت و بعــد از  ــم كریســتین مســون یــك ســكانس پلان كل خان

ــا مترجــم آن را بــه  هــر جملــه از مخملبــاف، ســكوتی پیــش می آیــد ت

نـد مـه كـ فرانـسـه ترجـ
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مسون: 

می شه عینكت رو برداری؟ 

مخملباف:

 بله. 

   مخملباف عینك اش را برمی دارد.

مسون: 

می تونی چشم هاتو ببندی؟

مخملباف: 

بله. 

   مخملباف چشم هایش را می بندد.

مسون:

ــم هاتو بســته  ــواره چش ــول مصاحبــه هم ــاًً در ط  لطف

نگهــدار. الان چــی می شــنوین؟

مخملباف:

صــدای دریــا رو می شــنوم... موســیقی مــوجِِ دریــا... 

صــدای گفتگــوی آدم هــا... مثــل جیــك جیــك گنجشــك ها. 

ــدای  ــت... ص ــوی بشری و طبیع ــیقی گفتگ ــب موس تركی

لطیــفِِ نســیم... و انتظــار یــك اتفــاق كــه نمی دونــم 

چـیـه

مسون: 

منتظر یك حادثه هستی؟

مخملباف: 

آدم  وقتــی  بــاران...  مثــل  طبیعــی...  حادثــه  یــك 

چشــمش اش رو می بنــده، طبیعــت حضــور بیــشتری 
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پیــدا می كنــه... وقتــی بــاران مــی آد، گویــی طبیعــت 

گریــه می كنــه و بعــد انــگار غــم طبیعــت مــی ره و 

ــدر  ــازه، این ق ــم آدم ب ــی چش ــی وقت ــه... ول ــاد می ش ش

ــان  ــازه، جه ــم ب ــی چش ــه. وقت ــس نمی كن ــت را ح طبیع

ـمز و راز نیــست. آنــقدر ــپر رـ

مسون: 

آیــا  بــا شما دارم،  نــوع تمرینــی كــه الان مــن  ایــن 

ــه ات  ــا هنرپیش ــه شما ب ــت ك ــی اس ــون تمرین ــبیه هم ش

میــكردی؟

مخملباف: 

پارچــه  بــا  رو  ایــن هنرپیشــه  دو هفتــه چشــم های 

می بســتیم و در خیابان هــا او را می گرداندیــم. بعــد كــم 

كــم خواســتیم كــه خــودش چشــم اش رو ببنــده و راه بره. 

اول خیلــی مواظــب بــود كــه زمیــن نخــوره، بعــد كــم كــم 

ــره. نمی خواســتم او  ــدون چشــم راه ب ــه ب ــت ك ــاد گرف ی

عینــك بزنــه تــا مــا خیــال كنیــم كــه او كــوره. ایــن طــوری 

ــم از گوش هــاش  ــم ك ــت ك ــاد گرف ــه اون بچــه ی ــود ك ب

بــه جــای چشــم اســتفاده كنــه... كســی كــه چشــم هاش 

رو می بنــده، شــبیه یــك متفكــر می شــه، چــون داره 

ــه. در واقــع علائمـی رو كــه  ــاره صداهــا فكــر می كن درب

ــه  ــچ وقــت ب ــه و هی گــوش اش می شــنوه، تفســیر می كن

ــه  ــی ك ــه. كس ــنوه، نمی رس ــه می ش ــی ك ــت جهان قطعی

بــا چشــم هاش می بینــه، فكــر می كنــه هــر چــه را 

می بینــد، همونــه كــه دیــده. آدمــی كــه فقــط می شــنوه، 
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بیــشتر فكــر می كنــه كــه حقیقــت ایــن طــور اســت یــا آن 

طــور یــا طــور دیگــری. پــس در پرســپكتیو و نســبیت آن 

ــاد تفســیر  ــد، شــاید زی را می شناســد. آدمــی كــه می بین

نكنــد. و هرچــه را می بینــد، فكــر می كنــد همان چیــزی 

اســت كــه هســت... گاهــی چشــم راز جهــان را می گیــرد. 

ــدا  ــناك از ص ــای ترس ــا فیلم ه ــی ی ــای تخیل مـام فیلم ه ت

خــوب اســتفاده می كننــد... ســورئالیزم صدابیــشتره... در 

ــه  ــرای این ك ــره، ب ــز و رازت ــر رم ــم پ ــیقی ه ــع موس واق

گــوش مــا می شــنوه و ذهن مــون كامــل اش می كنــه. 

اگــر صاحبخانــه كســی بیایــد دم خانــه اش و از او اجــاره 

طلــب كنــد، آن قــدر عجیــب و غریــب نیســت، تــا وقتــی 

ـكـه ـبـا ـصـدای در زدن او را تهدـیـد كـنـد. باباباـبـام

مسون: 

ــا می تونــه در  ــم آدم بســته اســت، آی ــی كــه چش وقت

ــد؟ ــته باش ــی داش ــور معنای ــا سانس ــه ب رابط

مخملباف:

ــی اش  ــن، معن ــور می ش ــا سانس ــه فیلم ه ــی ك ــه. وقت  بل

اینــه كــه مــردم گفتــه می شــه، چشم هاشــونو بــه برخــی 

از چیزهــا ببندنــد. البتــه گاهــی بــه همیــن دلیــل قــدرت 

ــكس، در  ــورد س ــثلاًً در م ــی ره. م ــر م ــردم بالات ــل م تخی

جوامعــی كــه زن هــا پوشــیده ترند، تخیــل جنســی بالاتــر 

مــی ره... بالاخــره دیــدن و ندیــدن دو جــور زندگــی 

كردنــه. خیلــی وقت هــا چیــزی كــه دیــده می شــه، 

رازش پایــان می پذیــره... شــاید بشــه گفــت كــه شرق 



77

بیــشتر از طریــق گــوش اش زندگــی كــرده و شــعر شــنیده. 

و غــرب، بیــشتر از طریــق چشــم اش زندگــی كــرده و 

ــثلاًً در  ــه. م ــخ غرب ــی، تاری ــخ نقاش ــده. تاری ــر دی تصوی

ــرای تماشــاچی  ــوگ نقــش مهمــی ب ــران، دیال ســینمای ای

ایرانــی داره. چــون مــردم ایــران عــادت كردنــد همیشــه 

از طریــق گوش شــون حقیقــت رو بشــنوند. مــردم ایــران، 

همیشــه ســخنرانی شــنیده اند. مــا غیــر از یــك دوره 

كوتــاه كــه مینیاتــور داشــتیم، نقاشــی مون تاریــخ نــداره. 

الان ســینمای ایــران داره تاریــخ تصویــری ایــران رو هــم 

ــق  ــر رو از طری ــا تصوی ــن م ــش از ای ــه. پی شروع می كن

شــعرهامون بــه كلام داشــتیم. آنچــه رو بایــد می دیدیــم، 

ــن  ــعری داره: »خرم ــك ش ــظ ی ــنیدیم. حاف ــم و ش گفتی

ـسـبز فـلـك دـیـدم و داس ـمـه ـنـو

یادم از كشته خویش آمد و هنگام درو.«           

این شعر فلك رو به دشت سبزی تشبیه می كنه كه ماه 

چون داس آماده درو كردنشه.

مسون: 

سینمای ایران الان در غرب یك سینمای مد است. 

مخملباف:

ــه  ــور ك ــت. همان ط ــه اس ــك موج ــد، ی ــك م ــش از ی بی

نئورئالیســم ایتالیــا و مــوج نــوی فرانســه یــك مــوج بــود 

و تأثیــرات  آن هــا بــرای همیشــه بــر روی ســینمای جهــان 

ــت و  ــوج اس ــك م ــم ی ــران ه ــینمای ای ــد. س ــی مان باق

تأثیــر خــودش را روی ســینمای جهــان خواهــد گذاشــت. 
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ســینمای ایــران بــه لحــاظ واقع گرایــی، یــك شــباهتی بــه 

ــه شــعر  ــشتر ب ــی بی ــا داره؛ ول ــزم ایتالی ســینمای نئورئالی

ایــران وابســته اســت و بــا آن كــه مثل هــر كار رئالیســتی، 

ــه آسمانِِ  ــل شــاعرانه ب ــن اســت، از تخی ــش روی زمی پای

ــال وصــل می شــود. ســینمای ایــران، تصویــری اســت  خی

بـده. ئـه ـ بـه جـهـان اـمـروز اراـ نـه ـ ـكـه بشر شرـقـی می توـ

مسون: 

ــه  ــن و ب ــاز ك ــم هاتو ب ــم چش ــت بگ ــوام به الان می خ

ــردی، احســاس ات را  ــاز ك ــه چشــم ات رو ب محــض آن ك

بـده . یـح ـ توضـ

مخملباف: 

)بــا چــشمان بســته( آدم خوشــش مــی آد همیــن جــور 

چشــم هاش بســته باشــه. و ایــن عادتــی اســت كــه 

آدم هایــی كــه بــه آن هــا گفتــه شــده چشم هاشــون 

بســته باشــه پیــدا می كنــن. كــم كــم آدم عــادت می كنــه 

از سانســوری كــه می شــه لــذت ببره. بعــد آرام آرام یــك 

مشــكل سیاســی كــه سانســوره، بــه یــك مشــكل فرهنگی، 

شـه یـل میـ سـوریه تبدـ خـود سانـ كـه ـ ـ

مسون: 

ــم  ــه می كن مــن خــودم هــم ســعی كــردم وقتــی مصاحب

چشــم هامو ببنــدم، امــا مــدت زیــادی نتونســتم ایــن كار 

رو اداـمـه ـبـدم

مخملباف: 

ــه.  ــی می كن ــاز زندگ ــم ب ــا چش ــرب ب ــه غ ــن ك ــرای ای ب
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ــی  ــم خیل ــه چش ــتند و ب ــرا هس ــی برون گ ــای غرب آدم ه

احتیــاج دارنــد، امــا شرق منــو یــاد بــودا می انــدازه. 

كســی كــه چشــم هاش رو بســته و داره بــه جهــان درون 

خــودش خــداوار فكــر می كنــه. درســت مثــل یــك جنیــن 

كــه از جهــان بیــرون از خــودش بــی خبره و بــرای او همــه 

ــم هایش را  ــه. )چش ــم می ش ــودش خت ــان خ ــه جه ــز ب چی

بــاز می كنــد.( شــاید شرق احتیــاج داره چشم شــو بــاز 

ــه  ــاج داره ی ــرب احتی ــدد.( و غ ــاره چشــم  می بن ــه، )دوب كن

مــدت چشم شــو ببنــده و بــه صداهایــی كــه از شرق 

ـمـی آد ـگـوش كـنـه.
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